
تداوم نوسان در بازارهای مالی:
دلار 107 هزارتومان و سکه 110 میلیون 

تومان شد
در پی نزدیک شــدن به 
موعد فعالســازی مکانیسم 
ماشه و قطع امید بازار از توافق، 
دلار، که در یک روند کاهشی 
به 102 هزار تومان رســیده 
بود، روز گذشته به 107 هزار 

تومان جهش کرد. همچنین سکه امامی از 108 میلیون تومان 
به 110 میلیون تومان، ســکه تمام آزادی از 99 میلیون تومان 
به 101 میلیون تومان، نیم بهار آزادی از 54 میلیون تومان به 56 
میلیون تومان و ربع بهار از 32 میلیون تومان به 34 میلیون تومان 
رسید. گفتنی است روز گذشته قیمت هر گرم طلای 18 عیار به 

10 میلیون تومان جهش پیدا کرد.
    

یک مقام صنفی عنوان کرد:
امکان تفتیش و بازرسی کشتی حامل بار 

ایران با قطعنامه ١٩٢٩ 
 عضو هیات مدیره کانون 
موسسات حمل‌ونقل خسارت 
اجرای مکانیسم ماشه و توقف 
هر کشتی ایرانی را روزانه ٢٠ 
هزار دلار عنوان کرد و گفت: 
تمام کشورهای عضو سازمان 

ملل تنها با این ظن که ممکن است مدارک کالا مشکوک به مقصد 
ایران یا گیرنده و صاحب کالا ایرانی باشد، می‌توانند کشتی را مورد 
بازرسی قرار دهند. ه گزارش ایلنا، مســعود دانشمند افزود: در 
قطعنامه ١٩٢٩ شورای امنیت سازمان ملل گفته شده‌ است که 
تمام کشورها می‌توانند کشتی‌های حامل کالاها و بار  به مقصد 
ایران را که از مســیر آنها عبور می‌کند، بازرسی کنند. او تاکید 
کرد: در زمان توقف کشتی و بازرسی، کالا آسیب می‌بیند و دچار 
خسارت خواهد شد و ممکن است که یک کشتی را برای بازرسی 
و رفع ظن، بیش از ١٠ روز هم متوقف کنند و خسارت این میزان 

توقف، حداقل ٣٠٠ هزار دلار است.
    

مدیرعامل توانیر:
زمستان بهتری از نظر تامین برق 

در پیش داریم
در حالــی کــه برخــی 
کارشناسان نسبت به تعمیق 
ناتــرازی انرژی در کشــور 
هشدار می‌دهند، مدیرعامل 
شرکت توانیر با بیان اینکه در 
حال حاضر بیش از ۷۵ درصد 

مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها تکمیل اســت، ادعا کرد: قطعا 
زمستان امسال شــرایط بهتری را در تأمین برق نسبت به سال 
گذشــته داریم. به گزارش تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی در 
حاشیه رونمایی از طرح ملی ســبا، درباره ادعاهای خود افزود: 
برنامه‌های خوبی را برای تامین مطلوب‌تر برق برای فصل سرد 
امســال تدوین کرده‌ایم و قطعا با همکاری وزارت نفت خواهیم 

توانست شرایط را بهتر مدیریت کنیم.
    

دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی:
دولت مطالبات پتروشیمی‌ها را نپردازد، 

بدهی گاز تسویه نمی‌شود
دبیر انجمــن کارفرمایان 
پتروشیمی گفت: مطالبات 
فعلی پتروشیمی‌ها از دولت 
به بیش از ۹۴ همت می‌رسد 
و تازمانی که دولت با ما تسویه 
نکند نمی توانیم بدهی خود را 

به گاز بپردازیم. به گزارش مهــر، احمد مهدوی ابهری ادامه داد: 
خوراک گازی که به پتروشــیمی‌ها داده می‌شود تبدیل به اوره 
می‌شود و ما اوره را به وزارت جهاد و کشاورزی می‌دهیم اما پولی در 
قبال آن دریافت نمی‌کنیم. او درباره مطالبات 94 همتی توضیح 
داد: مطالبات فعلی پتروشــیمی‌ها از دولت به بیش از ۵۲ همت 

می‌رسد و ۴۲ همت ارزش افزود طلبکار هستیم.
    

رئیس اتحادیه صنف نوشت‌افزار اعلام کرد:
افزایش ‌۳۰ درصدی قیمت لوازم‌التحریر

رئیــس اتحادیــه صنف 
نوشت‌افزار و لوازم مهندسی 
تهــران، دربــاره قیمــت 
لوازم‌التحریــر در ســال 
تحصیلی جدید، توضیح داد:‌ 
لوازم‌التحریر در ۱۵ روز گذشته 

بازار پر رونقی نداشته و امید اســت که در یک‌ هفته باقی‌مانده 
رونق در بازار افزایش پیدا کند. محسن گلستانی در گفت‌وگو با 
تجارت‌نیوز، افزود: تورم یکی از دلایل افزایش قیمت لوازم‌التحریر 
است که در تمام کالاها مشاهده می‌شود. در کالاهایی مانند ارزاق 
عمومی که روزانه خریداری می‌شوند، چون قیمت‌ها به ‌تدریج 
افزایش پیدا می‌کند و مردم نیز به‌تدریج خرید می‌کنند، این رشد 
قیمت چندان ملموس نیست، اما در حوزه نوشت‌افزار امسال رشد 
قیمت حدود ۳۰ درصدی نسبت به شهریور سال گذشته ثبت 
شده است. این میزان افزایش قیمت از تورم نقطه‌به‌نقطه کشور که 
از شهریور سال گذشته تا امسال حدود ۴۲ درصد بود، کمتر است.

    
مدیر توزیع شرکت ملی پخش خبر داد:

جریمه جایگاه‌های متخلف سوخت 
در صورت عرضه مکمل

مدیر تأمین و توزیع شرکت 
ملی پخش فرآورده‌های نفتی 
خبر داد: در تمام جایگاه‌های 
سوخت فعال در کشور توزیع 
مکمل‌های سوخت غیرقانونی 
بــوده و در بازدیدهای ماهانه 

این موضوع زیر ذره‌بین قرار می‌گیــرد و برای آن جریمه نقدی 
ســنگینی لحاظ خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، علی‌اکبر عرب 
عامری عنوان کرد: ما نقشی در تولید مکمل‌ها و در عرضه آن‌ها 
نداریم. شرکت‌های تولیدکننده باید مجوز بگیرند و محصول خود 
را پس از تأیید استاندارد عرضه کنند. مشکل اصلی در جایگاه‌های 
عرضه سوخت است. جایگاه‌هایی که با شرکت ملی پخش قرارداد 
دارند، مکلفند صرفاً فرآورده‌های مورد تأیید این شرکت را عرضه 
کنند و فروش مکمل یا محصولات دیگر در محوطه جایگاه خلاف 

قرارداد است.
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خبر اقتصادی

در دولت چهاردهم تصمیمات هیات واگذاری بیش 
از پیش شدت گرفته اســت و این هیات در آخرین اقدام 
خود در روز گذشته، شرایط واگذاری مانده سهام دولت 
را در ۳ بانک ملت، صادرات و تجارت تا پایان سال جاری، 

تعیین کرد.
هیات واگذاری در آخرین جلســه با واگذاری مانده 
سهام متعلق به دولت در بانک‌‌های صادرات، ملت و تجارت 
موافقت و مقرر کرد با قیمت پایه و شرایط واگذاری قیمت 
تابلو بورس در روز عرضه )معادل قیمت پایانی روز قبل از 
عرضه( به اضافه 100 درصد به صورت نقد و اقساط شامل 
50 درصد نقد و بقیه حداکثر تا پایان سال جاری عرضه 
شود.این در حالی است که فعالیت‌ بانک‌های خصوصی 
همواره مورد مناقشه و انتقاد بسیاری صاحب‌نظران ارشد 
بوده و مدام بر نقش مخرب این بانک‌ها تاکید می‌شده است.

۴۰ تا ۶۰ درصد سود بانک‌ها
 از طریق بازی با نرخ ارز است

یکی از مهمترین انتقادات بــه بانک‌های خصوصی 
متوجه فعالیت‌های بنگاه‌دارانه و ســفته‌بازانه آن‌ها بوده 
است. در همین خصوص فرشاد مومنی، اقتصاددان مطرح 
و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تاکید کرد: »در ایران 
بانک‌های خصوصی طی 2 دهه اخیر به یکی از کانون‌های 

اصلی بحران‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند.«
او در نشســتی با عنوان »اقتصاد ملــی و آثار مخرب 
بانکداری ظالمانه« که در محل موسسه دین و اقتصاد در 
تاریخ 13 شــهریور 1404 برگزار شد، افزود: »برای آنکه 
بانک در خدمت توســعه و خدمت مردم قرار گیرد بسیار 
باید انرژیِ صرف کند، وگرنه با دست خودمان با مجوز دادن 
به بانک‌های خصوصی، گور خودمان را خواهیم کند. در 
کتابی در قبل از انقلاب ذکر شده است وقتی می‌خواهید 
ریشه‌های فقر، فلاکت و وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج و 
عقب‌ماندگی فناورانه را در ایران بررسی کنید، ناگزیر باید 
نقطه عزیمت خود را در بانک شــاهی و بانک استقراضی 

بگذارید.«
این اقتصاددان با بیان اینکه یک پیوند همیشگی در 
اقتصاد ایران بین رباخواری، ســوداگری و فعالیت‌های 
ضدتولیدی شکل گرفته است، گفت: »مرز بین واسطه‌گری 
و رباخواری قابل تشخیص نیست چرا که درهم تنیده شده 

و یکدیگر را پشتیبانی می‌کنند. بخش اعظم سیاست‌هایی 
که ریشه تولید و رفاه را در ایران می‌سوزاند، فشار بانک‌های 
خصوصی است. در این سیستم هیچ فرقی بین ایران قرن 
۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ وجود ندارد. بانک‌های مدرنی که در ایران 
شکل گرفتند بلااستثنا از دل یک ساختار رباخواری بیرون 
آمدند که عمدتا در خدمت واردات، سوداگری بخصوص 

سوداگری ساختمان و عناصر ضدتوسعه بودند.
مومنی ادامه داد: »از نقطه عطف شکل‌گیری بانک‌های 
خصوصی، اقتصاد سیاســی ایران در معــرض تهدید و 
بی‌عدالتی قرار گرفته است. فقط به عنوان یک نمونه، شما 
را به مطالعه یک گزارش در سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون 
اقتصادی مجلس با موضوع »سونامی نقدینگی« ارجاع 
می‌دهم. در این گزارش عنوان می‌شــود که بانک‌های 
خصوصی از اوایل ۱۳۸۰ در ایران شــروع به کار کردند 
که در دوره ۲۰ ســاله فعالیت آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ 
در حالی که اندازه رشد تولید ۳۶ درصد بوده، اندازه رشد 
نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده اســت. این شکاف 
بین رشد تولید و نقدینگی به نابرابری‌های جنایت‌بار در 
رفاه اقتصادی و نظام سلامت انجامیده است. ماجرا فقط 
این نیست که با فعالیت بانک‌های خصوصی شکاف بین 
عرضه و تقاضا ایجاد شده بلکه با ظهور این بانک‌ها علاوه 
بر تحول کمی نقدینگی، با تحــول کیفی نقدینگی نیز 

مواجه شدیم.«
او با بیان اینکه اگر همین حالا به سایت بورس مراجعه 

کنید موضوعــات تکان‌دهنــده را از عملکرد بان‌کها 
مشاهده می‌کنید، تصریح کرد: »حساب‌های مالی 
بانک‌هایی که در بورس هستند نشان می‌دهد ۴۰ تا 
۶۰ درصد سود اینها نه از طریق عملیات بانکی بلکه 

از طریق بازی با نرخ ارز است.«

هزینه گزاف واگذاری بانک‌ها
به نهادهای قدرت

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با 
»توسعه ایرانی«، در ارزیابی خود 
درباره واگذاری ســهم دولت 
در بانک‌های تجارت، ملت و 
صادرات، اظهار کرد: همین 

حالا هم هیچکدام از این بانک‌ها عملا تعهدی نسبت به 
تولید و برنامه‌های دولت ندارند.

حســین راغفر افزود: بانک‌های دولتی تنها فرصتی 
بودند که دولت می‌توانست از آن‌ها برای اجرای برنامه‌های 
توســعه‌ای اســتفاده کند بدین صورت که برای آن‌ها 
تعهداتی تعریف کند تا آن‌ها سهمی از تسهیلات خود را 

برای برنامه‌های توسعه کشور اختصاص دهند.
او تصریــح کرد که بــا واگــذاری ســهم دولت در 
بانک‌ها، فرصت استفاده دولت از تسهیلات بانکی برای 
سرمایه‌گذاری و هدایت آن‌ها به سوی فعالیت‌های مولد، 

از دست می‌رود.
این استاد دانشــگاه درباره تبعات واگذاری بانک‌ها، 
عنوان کرد: هزینه‌ دسترسی به اعتبارات بانکی قطعا بیشتر 
خواهد شد و با کمال تأسف، ادامه این وضع تداوم رکود، 
گسترش هرچه بیشتر سفته‌بازی، سوداگری و افزایش 

هزینه‌های زندگی مردم خواهد بود.
راغفر درباره واگذاری سهم دولت در بانک‌ها 
به نهادهای قــدرت هشــدار داد و گفت: به 
احتمال قریب به یقیــن، نهادهای قدرت 
سهام دولت را در این بانک‌ها خواهند خرید؛ 
همین نهادهایی که حضورشــان، انحصار 
را در اقتصاد کشــور رقم زده و 
بســیاری از مشــکلات 
کنونی کشــور به دلیل 
حضور این نهادها در 

اقتصاد است.
به اعتقــاد او، 
نهادهای نظامی، 

دستگاه‌های امنیتی و بنیادها برای خرید سهم دولت در 
بانک‌ها وارد میدان می‌شوند.

افزایش هزینه‌های زندگی با نرخ بهره بیشتر 
بانک‌های خصوصی

این تحلیلگر ارشد مســائل اقتصادی درباره تجربه 
خصوصی‌سازی بانک‌ها و ایجاد بانک‌های خصوصی، یادآور 
شد: چندین چالش اساســی به واسطه خصوصی‌سازی 

بانک‌ها برای اقتصاد کشور به وجود آمد.
راغفر دربــاره ایــرادات حاصل شــده به واســطه 
خصوصی‌ســازی بانک‌ها، گفت: اول اینکه به بانک‌های 
خصوصی اجازه داده شد که ۲ تا ۳ درصد بیش از بانک‌های 
عمومی و دولتی بهره دهند و این امر باعث شد که بخش 
قابل توجهی از منابــع بانک‌های دولتی نیز به ســمت 
بانک‌های خصوصی هدایت شود و نتیجه این امر، افزایش 

هزینه زندگی مردم بود.
او ادامه داد: دوم اینکه دولت بابت ســرمایه‌گذاری در 
فعالیت‌های توسعه‌ای خود، در تســهیلات و اعتبارات 
بانک‌ها سهم‌بندی می‌کرد و بانک‌ها موظف بودند برای 
فعالیت‌ها در بخش کشاورزی، صنعت، معدن و بخش‌های 
مولد سهمیه قائل شوند. وقتی این بانک‌ها خصوصی شدند، 
اعلام کردند که دولت باید مابه‌التفاوت این سهمیه‌ها را خود 

بپردازد و از آنجایی که دولت‌ها همیشه با مشکلات مالی 
دست و پنجه نرم می‌کردند، طبیعی است که توانایی چنین 
پرداختی را نداشتند و در نتیجه بانک‌ها از اعطای تسهیلات 

به بخش‌های مولد سر باز زدند.

هدایت منابع به سوداگری به جای تولید
این اســتاد دانشــگاه همچنیــن مطرح کــرد: با 
خصوصی‌سازی بانک‌ها هیچگونه ســرمایه‌گذاری در 
بخش تولید اتفاق نیفتاد و در عوض بخش قابل توجهی 
از منابع و سرمایه‌ها، سمت ســفته‌بازی، واردات خودرو، 

سوداگری در بازارهای زمین و مسکن پیش رفت.
راغفر با اشاره به افزایش شدید نرخ بهره پول به دلیل 
رقابت بانک‌های خصوصی با یکدیگر، افزود: امروزه یکی 
از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور، حضور بانک‌های 
خصوصی است چرا که هیچگونه تعهدی نسبت به تولید 
ندارند؛ به رغم تاکیدات هرساله بر تولید، یکی از دلایل عدم 
رشد تولید در کشور، نبود منابع برای سرمایه‌گذاری است.

او تاکید کرد: منابع بانک‌ها در فعالیت‌های پرسود اما 
بی‌فایده برای توسعه کشور هدر رفته است. این فعالیت‌ها 
تنها برای بانک‌ها پرسود است اما هزینه‌های زیادی را به 

مردم و جامعه تحمیل کرده است.

بانک‌های خصوصی 
از عوامل افزایش قیمت ارز هستند

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه، درباره نقش 
بانک‌ها در جهش نرخ ارز بازار آزاد، بیان داشت: عملا بیش 
از ۵۰ درصد سود تعدادی از بانک‌های خصوصی از همین 

خرید، فروش و سوداگری در بازار ارز تامین می‌شود.
راغفر با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی از عوامل 
افزایش قیمت ارز هستند، عنوان کرد: هیچ نوع نظارتی 
بر کیفیت خدمات ارائه شده در بانک‌ها وجود ندارد. تنها 
با یک بانک مرکزی مقتدر می‌توانستیم بر فعالیت بانک‌ها 
نظارت دقیقی داشته باشیم تا جلوی بسیاری از فعالیت‌ها 

نظیر بنگاه‌داری، سفته‌بازی، سوداگری و ... گرفته شود.
به گفته او، بازی بانک‌ها با نرخ ارز در بازار آزاد نتیجه نبود 

بانک مرکزی، به معنای حقیقی کلمه است.

شکست تجربه خصوصی‌سازی بانک‌ها
این اقتصاددان در جمع‌بندی تجربه خصوصی‌سازی 
بانک‌ها، اظهار کرد: تجربه ثابت کرده است که هیچکدام 
از وعده‌هایی که برای خصوصی‌ســازی بانک‌ها مطرح 
می‌کردند، عملی نشده و تمام تجربه‌های خصوصی‌سازی 

بانک‌ها با شکست همراه بوده است.
راغفــر در نهایــت خاطرنشــان کــرد: در آغــاز 
خصوصی‌سازی بانک‌ها ادعا می‌شد که با این عمل تولید 
رشد می‌کند و فعالیت‌های اقتصاد کشور رقابتی می‌شود 
اما هیچکدام از این ادعاها عملی نشد و در شرایط کنونی 
هم خصوصی‌ســازی کامل بانک‌ها بــه چنین نتایجی 

نمی‌انجامد و تنها وضعیت کنونی را وخیم‌تر می‌کند.

»راغفر« در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«، با تشریح تبعات آن، هشدار داد:

احتمال واگذاری سهم دولت در بانک‌ها به نهادهای انحصارگر
رامتین موثق

یک کارشناس بازارهای مالی وضعیت فعلی بازار ارز و طلا را نتیجه ضعف 
سیاست‌های اقتصادی و مدیریت ناکارآمد تورم دانست و گفت: افزایش 
نجومی قیمت دلار، سکه و طلا، از جمله رسیدن دلار به مرز ۱۰۵ هزار تومان 
و سکه به بیش از ۱۰۳ میلیون تومان، موضوعی غیر طبیعی نیست و ریشه 

در تضعیف پول ملی و تورم دارد.
اصغر ســمیعی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، افزود: با توجه به نرخ تورم 
جاری، قیمت دلار در طول سال روند صعودی منظمی خواهد داشت. اگر 
دلار ۱۰۰ هزار تومان را در ابتدای سال در نظر بگیریم، با توجه به افزایش 
روزانه یک در هزار ناشی از تورم، پیش‌بینی می‌شــد دلار در تابستان به 
حدود ۱۱۰ هزار تومان برســد، تا اوایل پاییز حدود ۱۲۰ هزار تومان، و تا 
آغاز زمستان به ۱۳۰ هزار تومان یا بیشتر برسد. بر اساس همین تحلیل، نرخ 
دلار برای ابتدای سال آینده ممکن است به بیش از ۱۴۰ هزار تومان برسد. او 
ضمن اشاره به این که نرخ سکه و طلا نیز به دلیل تورم داخلی و بین‌المللی از 
دلار تبعیت می‌کند، تاکید کرد: سقف قیمت‌ها محدودیت مشخصی ندارد 

و تنها با کنترل تورم می‌توان از رشد غیرمنطقی جلوگیری کرد.

به اعتقاد این تحلیلگر، 2 عامل اصلی در این روند موثر هستند؛ نخست 
ایجاد تورم و تضعیف ارزش ریال و دوم تزریق بیش از تقاضای ارز توسط بانک 
مرکزی زیرا این اقدامات مانند فشار بر یک فنر عمل می‌کند؛ قیمت‌ها برای 
مدت کوتاهی کنترل می‌شوند اما به محض کاهش این فشار، نرخ ارز و طلا 

به سطح طبیعی خود بازمی‌گردد.
سمیعی ضمن اشاره به لزوم مقابله با تورم، تاکید کرد که تنها راه کنترل 
منطقی بازار ارز و طلا، مهار تورم و جلوگیری از خلق پول است. کسری بودجه 
و یارانه‌های غیرهدفمند، به ویژه فروش بنزین با قیمت بسیار پایین، باعث 
تضعیف پول ملی و افزایش فشار بر بازار می‌شود. اگر قرار است یارانه‌ای داده 

شود، تنها در حوزه‌های بهداشت، آموزش و امنیت اجتماعی توجیه دارد.
او توضیح داد: نرخ تورم داخلی حدود ۴۰ درصد و نرخ تورم کشورهای 
حوزه دلار زیر ۴ درصد است. این اختلاف باعث می‌شود ارزش ریال کاهش 
یافته و قیمت دلار و سکه به طور طبیعی افزایش یابد. پیش‌بینی می‌کنیم 
که قیمت دلار در ماه‌های آینده به بیش از ۱۴۰ هزار تومان و قیمت سکه روند 
صعودی مشابهی داشته باشد، مگر اینکه سیاست‌های کنترل تورم به شکل 

جدی اجرا شود. این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به خطرات 
خرید هیجانی ارز و طلا توســط مردم، عنوان کرد: نگهداری دلار و طلا، 
اگرچه برای حفظ ارزش سرمایه انجام می‌شود، اما خطراتی مانند سرقت، 
آتش‌سوزی و حتی احتمال برخورد دولت به عنوان قاچاق دارد. به همین 
دلیل ســرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی و تولیدی، مانند کشاورزی، 
دامپروری و کارخانه‌داری، گزینه مطمئن‌تری اســت، مشروط بر اینکه 

دولت زیرساخت‌ها و قوانین حمایتی لازم را فراهم کند.
سمیعی تصریح کرد: سیاست‌های چندنرخی، از جمله اختلاف دلار 
نیمایی و آزاد، به فســاد و رانت‌خواری دامن می‌زنــد و باعث زیان مردم و 
اقتصاد می‌شود. حذف سیستم چندنرخی و آزادسازی ارز برای همه، گامی 
موثر برای تثبیت بازار خواهد بود. او مطرح کرد: نقش سیاست خارجی در 
کنترل بازار ارز و طلا مهم است، اما اصلاحات داخلی و کنترل تورم جایگزین 
روابط خارجی نیست. تنها با اصلاح ساختار اقتصادی، حذف رانت‌ها و ایجاد 
فرصت‌های ســرمایه‌گذاری مولد می‌توان بازار را پایدار کرد و نیازی به 

مداخلات کوتاه‌مدت و دستوری نیست.

این تحلیلگر بازارهای مالی ضمن اشاره به روند افزایش قیمت‌ها، اظهار 
کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا نتیجه ضعف سیاست‌های داخلی 
است و اقدامات پلیسی یا مکانیزم ماشه نمی‌تواند اثر بلندمدت داشته باشد. 
راهکار واقعی، اصلاحات اقتصادی و کنترل تورم است تا سرمایه مردم در 

مسیر مولد و امن هدایت شود. 
سمیعی در پایان با بیان اینکه مردم باید در سرمایه‌گذاری‌های خود 
محتاط باشند، خاطرنشان کرد: راهکار واقعی برای حفظ ارزش پول، خرید 
دارایی‌های مولد و سرمایه‌گذاری در تولید است، نه صرفاً نگهداری دلار یا 

طلا. این کار هم برای خود مردم و هم برای اقتصاد کشور مفیدتر است.

کارشناس اقتصادی:

تضعیف ارزش پول ملی نتیجه ضعف سیاست‌های اقتصادی است

گفت وگو

اخیرا مناظره‌ای با عنوان »نئولیرالیســم در ایران« بین موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و سید یاسر 
جبرائیلی، پژوهشگر اقتصادی برگزار شد. در این مناظره رویکردها و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به 

چالش‌های مبانی و همچنین نظری اقتصاد ایران مطرح شد.
به گزارش تسنیم، پرسش‌های بنیادینی که در این مناظره بین این دو کارشناس مورد بررسی قرار 
گرفتند، از این قبل است: ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران چیست؟ آیا دولتی که بیش از حد در 
اقتصاد دخالت کرده، مانع شکوفایی شده است؟ یا برعکس، سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و سپردن 
امور به بازار است که به تشدید نابرابری و فساد انجامیده است؟ در یک سو، غنی‌نژاد اقتصاد دستوری 
را علت‌العلل مشکلات می‌داند و در سوی دیگر، جبرائیلی، سیاست‌های نئولیبرالی را پروژه‌ای برای 
تضعیف دولت و خدمت به اولیگارشی معرفی می‌کند؛ تقابلی که فهم آن برای هر تحلیل اقتصادی 

ضروری است.

غنی‌نژاد: مشکل اصلی، اقتصاد دستوری و فقدان آزادی اقتصادی است
غنی‌نژاد با بیان اینکه اساساً استفاده از اصطلاح نئولیبرالیسم به دلیل ابهام و تحریف معنایی آن 
را مناسب نمی‌داند، خود را پیرو لیبرالیسم کلاسیک خواند. او تاکید کرد مشکل اصلی اقتصاد ایران، 

اقتصاد دستوری و فقدان آزادی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
این اقتصاددان، اقتصاد ایران را نه دولتی، بلکه دستوری توصیف کرد که در آن قیمت‌گذاری‌ها توسط 
قدرت سیاسی حاکم تعیین می‌شود و رقابت واقعی وجود ندارد. به گفته او، خصوصی‌سازی‌های انجام 

شده به دلیل نبود بستر آزادسازی و رقابت، به ایجاد خصولتی‌ها منجر شده است.
غنی‌نژاد راه حل اصلی را استقرار اقتصاد آزاد رقابتی و تجارت آزاد دانست. او تاکید کرد تنها در یک 

فضای رقابتی واقعی است که منابع بهینه تخصیص می یابد، رانت از بین می‌رود و زمینه فساد زدوده 
می‌شود. این کارشناس دخالت دولت در قیمت‌گذاری )مانند بنزین و ارز( و حمایت از تولیدات داخلی 

بدون رقابت را عامل اصلی اتلاف منابع و عقب‌ماندگی برشمرد.
او هرگونه ارتباط بین لیبرالیسم کلاسیک و سرمایه‌داران انحصارگر را رد کرد و تصریح نمود که 
منافع سرمایه‌داران رفاقتی در انحصار است، نه در اقتصاد رقابتی. غنی نژاد همچنین تورم را یک پدیده 

صرفاً پولی دانست و افزایش نقدینگی را عامل آن معرفی کرد.

جبرائیلی: نئولیبرالیسم، پروژه دولت‌زدایی برای خدمت به اولیگارشی است
جبرائیلی با استناد به تعریف فوکویاما، نئولیبرالیسم را مکتبی اقتصادی معرفی کرد که خاستگاه آن 
مکاتب شیکاگو و اتریش و مبتنی بر کوچک‌سازی دولت و تقدس بازار آزاد است. او با ارائه اسناد تاریخی، 
این مکتب را برساخته و تامین شده توسط سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی )مانند راکفلر( برای مقابله با 

مقررات‌زدایی دولت‌ها دانست.
این کارشناس عنوان کرد: آموزه‌های نئولیبرالی مانند آزادســازی قیمت‌ها، شناورسازی ارز و 
خصوصی‌سازی، در عمل به افزایش شــکاف طبقاتی، تضعیف دولت ملی و ایجاد اولیگارشی منجر 
شده است. جبرائیلی این سیاست ها را پروژه دولت‌سوزی خواند که دولت را از منابع و توانایی اجرای 

پروژه‌های توسعه ملی تهی کرده است.
به اعتقاد او، این سیاست‌ها از طریق نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و توسط مترجمان و 
مفسران داخلی )مانند غنی‌نژاد( در ایران ترویج و تا حد زیادی اجرا شده است. نتیجه آن، تخلیه دولت 
از منابع )از طریق خصوصی‌سازی‌های غیرواقعی(، تبدیل آموزش و درمان به کالای لوکس، افزایش 
هزینه تولید به دلیل شناورسازی عملی نرخ ارز و شکل‌گیری یک طبقه نوکیسه اولیگارش بوده است.

 جبرائیلی برخلاف غنی‌نژاد، نقش فعال و موثر دولت در هدایت توسعه، بسیج منابع و تنظیم بازار 
را ضروری دانست و نمونه‌های موفقیتی مانند کره جنوبی و چین را نتیجه مداخله‌گری هوشمندانه 
دولت برشمرد. این پژوهشگر آزادی مورد نظر نئولیبرال ها را در عمل به معنای آزادی سرمایه‌داران 
بزرگ برای افزایش سود از طریق مکانیسم‌هایی مانند افزایش نرخ ارز دانست که به ضرر عموم مردم و 

تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود.

نقطه اشتراک و اختلاف نهایی
اگرچه هر دو طرف بر وجود مشکلات جدی اقتصادی مانند تورم، شکاف طبقاتی و ناکارآمدی تاکید 
داشتند، اما تحلیل ریشه‌ها و راهکارهای آنها در تقابل کامل بود. غنی نژاد، استقرار کامل اقتصاد بازار آزاد 
و کنار کشیدن دولت از اقتصاد را راه نجات میدانست، در حالی که جبرائیلی، تقویت دولت ملی و خروج 

از سیاست های نئولیبرالی را تنها راه برون‌رفت از بحران توصیف می‌کرد.

در مناظره غنی‌نژاد و جبرائیلی مطرح شد:

ریشه‌های بحران اقتصادی؛ نئولیبرالیسم یا اقتصاد دستوری؟

گزارش

حسین راغفر در گفت‌وگو با »توسعه 
ایرانی«: به احتمال قریب به یقین، نهادهای 

قدرت سهام دولت را در بانک‌های ملت، 
تجارت و صادرات خواهند خرید؛ همین 

نهادهایی که حضورشان، انحصار را 
در اقتصاد کشور رقم زده و بسیاری از 

مشکلات کنونی کشور به دلیل حضور این 
نهادها در اقتصاد است. به نظر می‌رسد 
نهادهای نظامی، دستگاه‌های امنیتی و 

بنیادها برای خرید سهم دولت در بانک‌ها 
وارد میدان بشوند

یک اقتصاددان: با خصوصی‌سازی بانک‌ها 
هیچگونه سرمایه‌گذاری در بخش تولید 

اتفاق نیفتاد و در عوض بخش قابل توجهی 
از منابع و سرمایه‌ها، سمت سفته‌بازی، 
واردات خودرو، سوداگری در بازارهای 

زمین و مسکن پیش رفت. منابع بانک‌ها در 
فعالیت‌های پرسود اما بی‌فایده برای توسعه 

کشور هدر رفته است. این فعالیت‌ها تنها 
برای بانک‌ها پرسود است اما هزینه‌های 

زیادی را به مردم و جامعه تحمیل کرده است

بانک‌های خصوصی از عوامل افزایش قیمت 
ارز هستند و عملا بیش از ۵۰ درصد سود 

تعدادی از بانک‌های خصوصی از همین خرید، 
فروش و سوداگری در بازار ارز تامین می‌شود. 
بازی بانک‌ها با نرخ ارز در بازار آزاد نتیجه نبود 

بانک مرکزی، به معنای حقیقی کلمه است

بانک‌های دولتی تنها فرصتی بودند که دولت 
می‌توانست از آن‌ها برای اجرای برنامه‌های 

توسعه‌ای استفاده کند. با واگذاری سهم 
دولت در بانک‌ها، فرصت استفاده دولت 
از تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری و 

هدایت آن‌ها به سوی فعالیت‌های مولد، از 
دست می‌رود. همچنین هزینه‌ دسترسی 

به اعتبارات بانکی قطعا بیشتر خواهد شد. 
ادامه این وضع نیز تداوم رکود، گسترش 

هرچه بیشتر سفته‌بازی، سوداگری و 
افزایش هزینه‌های زندگی مردم خواهد بود


